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  چكيده
تـوان از جهـات    اي دارد و مـي  مباحث الهياتي (كلامي) و هم فلسفي، اهميـت ويـژه  مسئلة صفات خداوند هم در حوزة 

گـراي   ي در خصوص آن به بحث نشست. اسـپينوزا فيلسـوف عقـل   شناخت يهستشناختي و  مختلف معناشناختي، معرفت
تصور تام خـدا   سازد، علت اولي و تنها جوهر موجود مي عنوان بهسدة هفدهم كه متافيزيك خود را مبتني بر تصور خدا 

پـردازد. در ايـن تحقيـق     ي مختلفي در اين زمينه مـي ها بحثداند و از اين مجرا به  را به تصور صفات خداوند منوط مي
يي در زمينة تعريف، عينيـت و تعـداد صـفات جـوهر الهـي در انديشـة اسـپينوزا        ها پرسشسعي بر اين بوده است تا به 

اسـنادي   -اي  تحليلي و بـر اسـاس تحقيـق كتابخانـه     -در اين مقاله توصيفي  مند داده شود. روش تحقيق هاي نظام پاسخ
پـذير، مقـوم ذات جـوهر، عينـي و      توان گفت كه اسپينوزا در ديدگاه نهايي خود، صفات را معرفـت  است. به اختصار مي

وصـيات او قائـل بـه    داند. او همچنين بين صفات خـدا و خص  ناوابسته به ذهن فاعل شناسا و از نظر عددي نامتناهي مي
  .تمايز است. همچنين نشان داده خواهد شد كه ديدگاه اسپينوزا در بحث صفات، تغييراتي را نيز به خود ديده است
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  مقدمه
و بسـياري از  انـد   برخي مأثورات شرعيه، مؤمنان را از تفكـر در ذات خداونـد برحـذر داشـته    

انـد.   متألهين نيز عدم قابليت انسان در درك ذات الهي را دستاويز توجه به مسئلة صفات كـرده 
تـري منتقـل    پذير نيست، انديشـه بـه سـطح پـايين     چون ذات خدا براي اذهان متناهي شناخت

. 1توان از سه جهـت بررسـي كـرد:     پرسد. صفات الهي را مي شود و از چيستي صفات مي مي
. وجودشناختي. در حـوزة معناشناسـي از معنـاي صـفات     3شناختي و  . معرفت2ناختي؛ معناش

انديشـند، راه درك ذات الهـي بـر انسـان      شود. اگر چنانكه بسياري از متـألهين مـي   پرسش مي
شـود و همچنـين    صورت، معناي صفاتي كه خداوند به آنها متصـف مـي   مسدود است، در اين

شود. در حيطـة   اي برخوردار مي صفات الهي از اهميت ويژه توقيفيت يا عدم توقيفيت اسما و
شناسي پرسش اصلي اين است كه آيا قواي ادراكي انسان قابليت فهم و تبيين حقيقـت   معرفت

صفات الهي را دارد يا خير؟ معيار صحت و سقم چنين تشخيصـي عقـل اسـت يـا وحـي يـا       
دا از وجود صفات و سپس از نحوة تجربة عارفانه؟ و در نهايت، در محدودة وجودشناسي، ابت

  شود.   تقرر و تعدد آنها و نسبتي كه با هم و همچنين با ذات دارند، پرسش مي
يكي از فيلسوفاني كه در بحث صفات خدا ابداعاتي به خرج داده و تا حدود زيـادي از  

ن ذات يفلسفي پيش از خود فاصله گرفته، اسپينوزاسـت كـه صـفات را مب ـ    - سنت الهياتي
، نبهكند. از اين ج داند و شناخت تام آنها را معادل شناخت تام ذات الهي تلقي مي مي جوهر

و  يشـة اسـپينوزا  در اين تحقيق سعي شده است تا برخـي از جوانـب بحـث صـفات در اند    
  هاي مقاله عبارتند از:  . پرسشتطورات فكري او در اين زمينه تحليل و تبيين شوند

 ست؟يچ آن ستلزاماتا و صفت از نوزاياسپ فيتعر. 1

 از نظر اسپينوزا صفات خدا ذهني و وابسته به فاعل شناسا هستند يا عينيت دارند؟. 2

  خدا چند صفت دارد و مصاديق آن كدام است؟. 3
بـر منـابع    يتحليلـي بـا ابتنـا    - موضـوع، روش توصـيفي   يدر اين پژوهش به اقتضـا 

  مطمح نظر قرار گرفته است. ،اي كتابخانه
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   سپينوزا از صفات خدا در آثار اوليهتلقي ا )الف
يـق  داشـته و همچنـين از طر   مسـيحي  -يهـودي   سـنت ر واسطة مطالعاتي كـه د  اسپينوزا به

و ديگر متألهين يهوديِ متأثر از سـنت اسـلامي، بـه     1ميمون آشنايي دقيق و مستقيمش با ابن
كامـل  شـراف  ا شده در اديان ابراهيمي شناسيِ مطرح ي خداشناسي و صفاتها بحث بجوان

در چنـد اثـرش در مـورد صـفات جـوهر بحـث كـرده اسـت. بررسـي           ويداشته اسـت.  
د. كن ـ شناسانة اين آثار، ديدگاه اسپينوزا و همچنين تطورات فكري وي را بهتر نمايان مي متن
فهم مـا از صـفات را   كند،  كه وجود خدا را مندرج در طبيعت او معرفي ميشرح اصول در 

  ).79 - 78 :1382 ،اسپينوزا(داند  داوند ميمبتني بر وجوب وجود خ
داشتن تصور واضح و متمايز «با  »تعريف شيء و توضيح صفات آن«بين همچنين وي  

 شـمارد  واسـطه ديـدگاه معطلـه را مـردود مـي       يـن ا  هكند و ب ارتباط برقرار مي »از آن شيء
تمـايز   3كيفيـات و  2بـين صـفات و خصوصـيات   . اسپينوزا در ادامـه،  )79 :1382 ،اسپينوزا(

، سـت داند و قائل بـه تمـايز مفهـومي آنها    طور عيني همان جوهر مي گذارد. صفات را به مي
شـوند،   كه بالضروره از ذات و تعريف جوهر ناشي مي شمارد يبرمخواص جوهر را اموري 

برد، عارض بر  از آنها نام مي 4و در نهايت، كيفيات را كه در فلسفة خود تحت عنوان حالات
  ).85 - 83 :1382(اسپينوزا،  كند داند و نسبت آنها با ذات جوهر را انكار مي مي جوهر

گويد كه مـراد   مخلوق مي يذيل تعريف ذات در اشياتفكرات مابعدالطبيعي اسپينوزا در 
مخلوق ذيـل صـفات الهـي ادراك     يمخلوق، حالتي است كه در آن، اشيا ياز ذات در اشيا

كنـد و بـا    نيز اهميت زيادي پيدا مـي اخلاق اين مطلب در  ).Spinoza, 2002: 181شوند( مي
 يابد. وي در ادامه به برخي صفات خدا مثل پيوند وثيقي مي 5بحث عقل الهي و ذوات عيني

، بساطت، حيات، فهم، اراده، قدرت، خالقيـت  يريرناپذييتغسرمديت، وحدت، واسع بودن، 
                                                           

كند و صرفاً صفات فعلي را  ميمون صفات ذاتي را براي رهايي از تكثر قدما و تجزي ذات الهي نفي مي ابن . 1
  .71 - 54 :1382 ،؛ توازياني124 :1972 ،ميمون : ابننكشمارد.  ممكن مي

2. properties 
3. qualities 
4. modes 
5. formal essences 
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شود كـه صـفات    و همچنين متذكر مي) 247-206 :1382(اسپينوزا،  كند و عنايت اشاره مي
ين واسطه تقسـيم صـفات خـدا بـه صـفات      ه اخدا با صفات انسان اشتراك لفظي دارند و ب

  كند: تابد و تقسيم ثنايي زير را پيشنهاد مي را برنمي 1ناپذير و صفا اشتراك پذير اشتراك
 . ي و...توان صفاتي كه مبين ذات خدا در مقام فعل هستند: مثل عقل، حيات، همه. 1

بـدون نظـر بـه فعـل او: مثـل وحـدت،        ،صفاتي كه مبين نحوة وجود خـدا هسـتند  . 2
  ).Spinoza, 2002: 207 - 208( سرمديت، وجوب و...

اين رسالات، جوهر معنايي دكارتي دارد و هم بر خدا و هـم بـر مخلوقـات اطـلاق      در
جواهر مخلوق نيـز بـه   صفتي بودن  رسد كه تك نظر مي (تكثر جواهر) و همچنين به شود مي

هاي الهياتي و فلسفي پـيش از   چندان از ديدگاه بوده و هنوز تبع دكارت مورد قبول اسپينوزا
صـفات و تمـايز آن از    ةمسـئل  »هرسـالة مختصـر  «خود فاصلة معناداري نگرفتـه اسـت. در   

طـي فقراتـي    رسالة مختصـره يابد. اسپينوزا در  وضوح بيشتري مي ،خواص و حالات جوهر
واضـح   ،اينكه انسـان واجـد تصـور خداسـت    «د: كن بين ذات و صفات را روشن مي نسبت

شناسد، صفاتي كه ممكن نيست منبعث از خود انسان باشند،  است، چرا كه صفات او را مي
). اين عبارات و نقد انديشة معطلـه نشـان   Spinoza, 2002: 39(» چرا كه انسان ناقص است

 بـه عينيـت و خارجيــت صـفات قائـل اســت     خــود در آثـار اوليـة  دهـد كـه اســپينوزا    مـي 
  ).Kessler, 1975: 191 - 194:نك(

همة صفات يا صـفات  «شود كه  وجودي تعريف مي عنوان بهخداوند رسالة مختصره در 
» طور نامتناهي كامل است شود و هر يك از صفاتش در نوع خود به نامتناهي بر او حمل مي

)Spinoza, 2002: 40.( گيرد و نظرية  نحوي از تفكر دكارتي فاصله مي بيان به اسپينوزا با اين
 نيسـت  يكدسـت  رسـالة مختصـره  تابد. البته كلمات اسـپينوزا در   صفت را برنمي جوهر تك

)Spinoza, 2002: 42; Wolf, 1910: 174 - 176; Poppa, 2009: 226 - 227(. ةاسپينوزا در فقر 
                                                           

شوند، مانند  نحوي در مخلوقات يافت مي ) يعني صفاتي كه بهcommunicable( پذير اشتراك صفات . 1
) به هيچ معنايي در مخلوقات يافت incommunicable( ناپذير يرخواهي، عقل و اراده. صفات اشتراكخ

  .248 :1382 ،: اسپينوزادرجهانگيري  دكتر 2و 1هاي  واسع بودن و سرمديت. بنگريد به پاورقي شوند، مثل نمي
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(نوعي تلقي علّي و معلولي)  ات استگاه همة صف شود كه جوهر تكيه حتي قائل مي يديگر
)Spinoza, 2002 .47(.  يـا حاصـل    رسالة مختصره يةاولچنين بياناتي يا اضافات خوانندگان

  ). Parchment, 1996: 61 - 62(است دقتي خود نويسنده بي
، علت اتصاف شود ميبررسي  اخلاقو سپس در رسالة مختصره از نكات ديگري كه در 

بايسـت متصـف بـه     موجودي كه واجد ذات است، مـي « تناهي است.نام خداوند به صفات
بايسـت   ... در نتيجه اگر موجودي نامتناهي باشد، بنابراين، صفات آن هـم مـي   صفاتي باشد
. صـفات جنبـة   1 اين است كـه  مراد اسپينوزا ).Spinoza, 2002: 43; E1P9(» نامتناهي باشد

  ). E1P10Scho(انجامد  واهر نميعدد جبه ت لزوماً تعدد صفات .2وجودي دارند و 
 از آنرسـالة مختصـره   تمايز بين صفات و خصوصيات نيز از موارد مهمي است كـه در  

. وي ابتدا وجه تمايز صفات ذاتي خداونـد بـا خصوصـيات او را در ايـن     شده استبحث 
 و نـه صـرفاً از آن  شناسـانند   مي ،نفسه هست كه في گونه آنبيند كه صفات ذاتي، خدا را  مي

ت، معرفتي انضـمامي از ذات الهـي   اخصوصي از كدام چيه 1.گذارد اثر مي جنبه كه بر ماسوي
  دهند.  دست نمي به

د كه عدم تنـاهي  كن ن اشاره شده است، روشن ميه آوجه تمايز ديگري كه در يك پاورقي ب
، بلكـه از جملـة   ...، صفات خدا در معنـاي اصـطلاحي مـورد نظـر اسـپينوزا نيسـتند      و و كمال

 ).Spinoza, 2002: 39(fn 4); see also: Wolfson, 1934, Vol1: 231(2صوصيات خـدا هسـتند  خ
 دهنـد  واسطة آن وجود دارد، نشان نمـي  خصوصيات چيزي از سرشت جوهر را كه خدا فقط به

)Spinoza, 2002: 50(fn 1) & 56توان گفت كه صفات بدون واسطه و به  ). بنابراين با تسامح مي
 ـمقوالتفات اوليه  داريِ  هسـتي  ه التفـات ثانويـه از نحـوة   م ذات جوهر هستند، اما خصوصيات ب

  كنند. مات ذاتي جوهر دلالت نميشوند و مستقيماً به مقو جوهر انتزاع مي
                                                           

هاي غيرذاتي: براي نمونه اينكه خدا خودپاينده، سرمدي، واحد و  . تسميه1. اين وجه دوم خود بر دو نوع است: 1
كم و مقـدر همـه چيـز، فاعـل     خصوصيات ناظر بر فاعليت خدا: اينكه خداوند علـت، حـا   .2 ؛تغييرناپذير است
   ).Spinoza, 2002: 45 & 56( كنندة عالم و خير اعلي است بالضروره، مشيت

و باقي است معرفي شده  »كمال«خصوصيت اصلي خداوند  35 ةدر نام .83و  35 ةناممقايسه كنيد با  .2
  .شوند داده ميخصوصيات به آن ارجاع 
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  اخلاقكتاب  ب) بحث صفات در
اي  فرض تحقق بخشد، فلسـفه  به آرمان فلسفة بدون پيش اخلاقكند كه در كتاب  اسپينوزا تلاش مي

كند كه مسبوق به انديشة ديگري نيست.  ين جهان هستي را از آن نقطة عطفي آغاز ميكه تبي
نحـوي پاسـخگوي هـدفش     كنـد كـه بـه    مفهـومي آغـاز مـي   را بـا   اخلاقجنبه، كتاب  از اين
مقصود من از علت خود، شيئي است كـه ذاتـش    علت خود.مفهوم ). «Alison, 1987: 41 - 42(باشد

 ).E1D1» (، ممكن نيست طبيعتش لاموجود تصور شودگريد  بارتع بهمستلزم وجودش است يا 

، مبين نظري معلول يشناخت يهستعلت علاوه بر وجه  ،اسپينوزا با توجه به اينكه از نظر
آن چيـزي اسـت    ،»علت خود«مقصودش از  ،، بنابراين(تلقي ارسطويي) )E1A4( ستا هم

وجه نظـري و تصـوري، بنفسـه     كه هم هستيش بالذات و مستقل از ماسوي است و هم در
گيرد. پيوند بين علت خود و جـوهر نيـز در همـين دقيقـه قـرار دارد:       مورد ادراك قرار مي

آيد،  است كه در خودش است و به نفس خودش به تصور مي يئيمقصود من از جوهر، شي«
) E1D3(» متوقف نيسـت  ،يعني تصورش به تصور شيء ديگري كه از آن ساخته شده باشد

» (وحـدت جـوهر)   كن نيست جز خدا جوهري موجـود باشـد و يـا بـه تصـور آيـد      مم«و 
)E1P14.( كـه   - اي اسـت كـه از جـوهر    فرض بر طبق اين تلقي، فلسـفه  فلسفة بدون پيش

 كند، خـدايي كـه نامتنـاهي    ) نيز ميE4Pre( طبيعت ) ياE1P11( اسپينوزا از آن تعبير به خدا
)E1P8سرمدي ،( )E1P19 ( الوجود واجب) وE1P7: 11آغاز و اسـتلزامات منطقـي    ؛) است

قـت هـر چيـز    براي فهم حقي اما 1كند (سير ثبوت و اثبات بايد يكي باشد). آن را استنتاج مي
دانـد، پـس    ميم ذات جوهر صفات را مقووزا اسپين بايد به فهم ذات آن چيز رسيد، و چون

  ).Woolhouse, 1993: 32( است فهم محتوايي ذات جوهر الهي در گرو فهم حقيقت صفات
  تعريف صفت .1) ب

  كند: صفت را با اين عبارت تعريف مي اخلاق اسپينوزا در تعريف چهارم بخش اول
Per attributum intelligo id quod intellectus de substantia percipit tanquam 

ejusdem essentiam constituens (Spinoza, 1972, vol 2: 4).2 

                                                           
1. see: Della Rocca, 2002, pp.11- 12 & 1996: 3 - 4; Curley, 1988: 10 - 11; 25 :1376 ،دكارت  

  .بينيم ) نيز ميSpinoza, 2002: 672( دوم ةدر نام يهمين تعريف را با اندك تغييرات . 2
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عقـل   intellectusمعلـوم نيسـت كـه مـراد از      اولاًاماتي وجـود دارد.  در اين تعريف ابه
(چنانكـه   as if1معنـاي   توانـد هـم بـه    مـي  tanquamثانياً  ؛متناهي است يا نامتناهي يا هر دو
و هـم   داردگرايانـه بـه صـفات تأكيـد      نوعي نگاه ذهـن بر گويي) باشد كه در اين صورت 

ثالثـاً   ؛گرا از صـفات اسـت   كه متضمن تفسيري عينيت ) باشدعنوان به( asتواند به معناي  مي
توان در ارجاع به سه  را مي constituensبه  tanquan ejusdem essentiamنسبت بين عبارت 

هـا و   ) معنا كرد. با توجه به اين موارد ابهـام، خـوانش  intellectus, id quod, percipit( مورد
ترجمة مقبول نگارنده به انگليسـي   2است. پذير هاي متعددي از تعريف صفت امكان ترجمه
  است: رسي از اين قرارو فا

"By attribute I mean that which the intellect perceives of substance as 

constituting its essence(Spinoza, 2002: 217; Spinoza, 1994: 85).”3 
ذات جـوهر ادراك   ممقـو  عنـوان  بـه آن را  است كه عقـل  چيزي ،مقصود من از صفت«
  .»كند مي
  مدلول عقل در تعريف صفت .1. 1) ب

  در تعريف صفت، سه ديدگاه وجود دارد: »عقل«مدلول اصطلاح  ةدربار
منظور عقل نامتنـاهي اسـت: از نظـر هسـروت عقـل متنـاهي قـدرت درك صـفات          .1

). Haserot, 1953: 507( عقـل نامتنـاهي اسـت    ، در اينجا منظورنامتناهي را ندارد و بنابراين
كنـد كـه    هم اشاره مي اخلاقم وكرلي در كنار دليل هسروت، به تبصرة قضية هفتم بخش د

م ذات جوهر ادراك كنـد  مقو عنوان بههر چه ممكن است عقل نامتناهي «گويد:  اسپينوزا مي
... «)Curley, 1969: 15(4  

نزد اسپينوزا  percipitاست: دليل كسلر اين است كه اصطلاح  »عقل متناهي«منظور  .2
                                                           

 as if, though not in )ب ؛as if and maybe in fact )تواند به دو معنا باشد: الف هم مي as ifالبته خود  . 1

fact.  استضمن تفسيري سوبژكتيو از صفات متضرورتاً  مودفقط معناي. 

 Haserot, 1953: 499 - 513: نك. داند نش را مجاز ميخوا 8با رد چند خوانش غيرمعقول،  هسروت . 2

 Wolfson, 1934, vol 1: 145 - 146 . نك:(نگاه سوبژكتيويستي) كند ترجمه مي as ifرا به  tanquam ولفسون . 3

 Wolfson, 1934, vol 1: 142 - 146: نككند.  ديدگاه دفاع مي ولفسون نيز از همين . 4
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) و بنابراين، به عقـل نامتنـاهي كـه همـة     E2D3; E2D3Expla( به ادراك انفعالي اشاره دارد
). هارت اگرچه Kessler, 1971: 636 - 639( و فعال است، قابل ارجاع نيست تامتصوراتش 

كند. از نظـر هـارت كـه درسـت هـم       ديدگاه كسلر را قبول دارد، اما با دليل او مخالفت مي
پاسخ  1.يابد اهميت مي اخلاقم ودر بخش د conceiveو  perceive، تمايز بين رسد نظر مي به

 ،وي به نقد هسروت هم اين است كه در نگاه اسپينوزا، ما به چيستي صفات امتـداد و فكـر  
نهايت صفت  داريم، و همچنين واجد اين آگاهي هستيم كه خدا واجد تعداد بي تامشناخت 

). Hart, 1983: 62 - 63( كه به چيستي همـة آنهـا علـم داشـته باشـيم      است، اما لازم نيست
داشته باشـد و ايـن    تامتواند به خدايي با صفات نامتناهي شناخت  بنابراين، ذهن متناهي مي

 ).E2P46; E2P47( دقيقاً عين كلام اسپينوزاست

فات درك ص ـبر طبق اين تفسـير،  : (مقبول نگارنده) است »بماهو عقل عقل«منظور  .3
به متعلق خود دارد، حال  تامكه شناخت  نبهعقل است از آن ج بماهومحصول فعاليت عقل 

). بـا توجـه بـه مفـاد     Eisenberg, 1990: 1 - 3تواند نامتناهي يا متنـاهي باشـد(   اين عقل مي
E2P7Scho  بـه   كه به عقل نامتناهي ارجاع دارد و همچنين با نظـرE2P44Proof   كـه در آن

پس مراد از عقل  كند، شود كه عقل آدمي اشيا را درست تصور و ادراك مي مياسپينوزا قائل 
 - 70: 1381 ،پاركينسـون نـك:  (صفت، هم عقل متناهي و هـم نامتنـاهي اسـت     در تعريف

عقلـي و   توان حكم كرد كه انسان قـادر بـه ادراك   شناختي مي از نظر معرفت بنابراين، ).71
  . صحيح صفات خداوند است

  براي صفات »نامتناهي در نوع خود«ف وص .2. 1) ب
و (به ضميمة تفكـرات مابعـدالطبيعي)، رسـالة مختصـره      شرح اصولاسپينوزا در سه كتاب 

بخـش   6 پردازد. وي در شـرح تعريـف   به طرح مباحثي در اطراف امر نامتناهي مي ،اخلاق
تمـايز   »ر نوع خودنامتناهي د«(يا مطلقاً نامتناهي) و » نامتناهي مطلق«، بين اخلاقاول كتاب 
) و اولي را وصف جوهر و دومـي را  see: Wolfson, 1934, vol 1: 133 - 138( شود قائل مي

داند. موجودي نامتناهيِ مطلق اسـت كـه از همـة جهـات ايجـابي       وصف صفات جوهر مي
                                                           

  .84 – 83 :1386 ،: پاركينسوننكهاي مختلف اسپينوزا از اين واژه  براي استفاده . 1
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در ذات خود حاوي هر چيزي است كه مبين ذات است و نفـي و سـلبي   «نامتناهي باشد، و 
). در مقابل، نامتناهي در نوع خود به وجـودي اطـلاق   E1D6Exp(» راه نيست را به ذات آن

). صـفات  ED6Exp(» توان از آن صـفات نامتنـاهي را سـلب و انكـار كـرد      مي«شود كه  مي
ين معنـا كـه تحـت نـوع     ه اصورت مجزا، نامتناهي در نوع خود است، ب خداوند هر كدام به

مگر خود اين صـفت و حـالاتي    ،جود نداردمختص به صفت مورد نظر، هيچ امر مستقلي و
هاست. براي مثال يكي از صفات خداوند نزد اسپينوزا، صفت فكـر  نكه اين صفت موضوع آ

اگر در  ،صفت فكر نامتناهي در نوع خود است، يعني اينكه كل ساحت فكري هستي بوده و
اين صفت است و اگر در مقامقامي تصور شود كه مقو مي لحـاظ  م ذات جوهر است، خود
(مثل افكار انساني كه از نظـر اسـپينوزا در محـدودة حـالات قـرار       شود كه خودبنياد نيست

گيرند)، حالات اين صفت هستند. اما صفت فكر، نامتناهي مطلق نيست، چون محـدودة   مي
(همچنين نك: اسـپينوزا،   توان از آن سلب كرد را مي (براي مثال، صفت امتداد)صفات ديگر

  1).18، پ.ن 8 :1376
  . عينيت صفات2) ب

 نبـة و از ج گردد يبازمحث صفات مبشناختي  مسئلة مهم ديگري كه از جهتي به بعد معرفت
دارد، اين است كه آيا عقل در درك صفت جوهر الهي، كشف از  يشناخت يهستديگر سوية 

از  ويـژه  بهپردازد؟ يكي از عمده مسائلي كه در فلسفة اسپينوزا و  كند يا به ابداع مي واقع مي
زمان هگل به بعد مورد توجه بسيار بوده، واقعي بودن يـا ذهنـي بـودن صـفات در انديشـة      

: ت فكري وجـود دارد ناسپينوزاست. با توجه به اين مطلب، در تفسير انديشة اسپينوزا دو س
  . تفسير عيني.2. تفسير ذهني و 1
   . تفسير ذهني1. 2) ب
واسـطة   بـه  نـد. هگـل  در جهان عيني تحققي ندار اين ديدگاه، صفات ذهني هستند و اساسبر 

صرفاً واقعيت  ،شود كه صفت در انديشة اسپينوزا حضور واژة عقل در تعريف صفت، قائل مي
. )Hegel, 1896, vol 3: 260( كنـد  ادراكي دارد و به چيزي بيرون از مقولات فاهمه اشاره نمـي 

                                                           
  . هم عدتاًجوهر هم شدتاً نامتناهي است و  فقط نامتناهي شدي است، وليتوان گفت كه هر صفتي  مي . 1
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توسـط   ،تعـين جـوهر   عنـوان  بـه صـفت   شود كه پذيرد، اما متذكر مي او تعريف اسپينوزا را مي
، همچنـان  گـر يد  عبـارت  بهگيرد.  شود و فاهمه بيرون از حوزة جوهر قرار مي فاهمه ادراك مي

نحـوي   كه به . اين تفسير هگلي)129 :1380 ،: مرادخاني(نك شود تمايز سوژه و ابژه حفظ مي
پژوهان ديگري هـم   ينوزاتوسط اسپ زند، صفات را با مقولات فاهمه در انديشة كانت پيوند مي

بلكه ابـداعات   ،ها صفات را نه مقولات پيشينياين تفاوت كه برخي از آنبا  1دنبال شده است،
گرايـان قـرون    ، قائل است كه اسپينوزا نيـز همچـون عقـل   ولفسوندانند. براي نمونه،  ذهن مي
حـث را از ذات  دانـد، بنـابراين، ب   ناپذير مـي  ذات خدا را شناخت ميمون) (از جمله، ابنوسطي

. او همچنين بر اين عقيده است كـه داخـل كـردن اصـطلاح     كند ات آن منتقل ميجوهر به صف
شود، حاكي از ذهني بـودن صـفات در    نيز باز تكرار مي نامة نهمعقل در تعريف صفت كه در 

رسد كه اگر صـفات جـوهر را عينـي     در نهايت به اين نتيجه مي لفسونانديشة اسپينوزاست. و
) دفـاع  E1P12; E1P13( توانيم از بساطت جوهر كه مورد تأكيد اسپينوزاسـت  نيم، نميلحاظ ك

). ديويدسون نيز در تفسير انديشـة اسـپينوزا قائـل بـه     Wolfson, 1934, vol 1: 141-152كنيم(
). see: Gilead, 1998: 4 - 10( هـاي مفهـومي اسـت    و تكثر نظـام  يوجودشناختگرايي  وحدت

آورنـد و آيزنبـرگ    ميان مـي  صريح سخن از مقولات كانتي بهصورت  بهاردمان و آيزنبرگ هم 
دو  ،شـود كـه جـوهر و صـفت     دهد و قائل مي حتي بحث را به تكثرگرايي زباني نيز سوق مي
  ).Eisenberg, 1990: 8( لفظ با دو معنا ولي مشار به يك مصداق هستند

  تفسير عيني .2. 2) ب
را صـرفاً اعتبـارات يـا مقـولات      وزا صـفات اسپين ده)گرا (مقبول نگارن بر طبق تفسير عينيت

دلايـل متنـي و محتـوايي     2داند، بلكه قائل به عينيت و خارجيت آنهاست. پيشيني عقل نمي
  .خواهد شد بسياري در تأييد اين ديدگاه وجود دارد كه در ادامه به برخي از آنها اشاره

                                                           
1. see: wolfson, 1934, vol 1: 142 - 146; Bennett, 1984: 146 - 147; Eisenberg, 1990: 1 - 8; 

Davidson, 2000 

و در  78 :1386؛ پاركينسون، 71 - 70 :1381 ،پاركينسون :گرا در زبان فارسي نك در خصوص تفاسير عينيت . 2
  منابع انگليسي نك:

 Joachim, 1901: 22; Wolf, 1926: 179 - 180; Haserot, 1953: 505 - 508; Bowman, 1967: 68 - 
71; Martnes, 1978: 110; Delahunty, 1985: 116-117; Curley, 1988: 74 - 82; Kessler, 1990: 
191 - 194; Parchment, 1996: 61 - 62. 
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1. Tanquam معناي  توان به را ميas   ي نـدارد كـه آن را بـه    دانسـت و هـيچ لزوم ـas if 
كنـد كـه اسـپينوزا ايـن      . هسروت كه در اين زمينه تحقيق كرده است، اذعان ميكنيمترجمه 
است و سه مورد  asدر معناي  وضوح بهمورد آن  26كه  برده كار به اخلاقبار در  29واژه را 
 مـه كـرد  هـم ترج  as ifبـه   "توان مي")E1p23Scho2; E2P40Scho; E5P31Scho( ديگر را

)Haserot, 1953: 501.(  
 ،شود ين واسطه كه براي عقل احتمال خطا قائل ميه ااسپينوزا در نامة دوم، بيكن را ب .2

). حال با توجه بـه ايـن مطلـب چگونـه     Ep2/Spinoza, 2002: 762 - 763( كند سرزنش مي
  صرف جعل و ابداع عقل بداند؟ ،ممكن است كه خودش كشف عقلي ناظر به صفات را

كند كه تصور ما از صفات ساختة ذهـن   بيان ميرسالة مختصره در  وضوح بهاسپينوزا  .3
تند م آن هسجوهر كه صفات مقو و وجود ذات يهمان نيا) و Spinoza, 2202: 39( ما نيست

  .و همچنين عينيت جوهر، حاكي از واقعيت عيني صفات است
متناظر  ،نظام و اتصال تصورات سعي در اثبات اين مطلب دارد كه E2P7اسپينوزا در  .4

گويد كه عقل طبيعتاً اشيا را درست ادراك  مي E2P44با نظام و اتصال اشياست. همچنين در 
كند كه نفـس انسـان بـه     مي خاطرنشان E2P47كند، يعني آنچنانكه در خود هستند و در  مي

ناخت درست را ش تامدارد و از آنجا كه شناخت  تامذات سرمدي و نامتناهي خدا شناخت 
) و شناخت ما از خدا هم معطوف به شناخت ما از E2Ax4( كند و مطابق با واقع تعريف مي

شـود كـه    اين نتيجـه حاصـل مـي    وضوح به)، بنابراين، Ep9; E1P10Scho( صفات خداست
  صفات عينيت دارند.

 شــوند كنــد كــه حــالات از صــفات ناشــي مــي مــي يــادآوريوضــوح  اســپينوزا بــه .5
)E1P29Scho.(      حال چگونه ممكن است كه از صفاتي كه واقعـي نيسـتند، حـالاتي واقعـي
  وجود آيند؟ به

توان گفت كه دليل حضور اصطلاح عقل در تعريـف صـفت،    با توجه به اين موارد، مي
اسـت و   تامم ذات جوهر هستند، تصوري تأكيد بر اين نكته است كه تصور صفات كه مقو

شناسـد. از نظـر    قوم جـوهر مـي  م عنوان به، صفات را كند كه كشف واقع مي نظرعقل از آن 
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تواند به فهم ذات خداوند نائل شود و راه وصول بـه ايـن شـناخت نيـز      انسان مي اسپينوزا،
  ادراك عقلاني صفات جوهر الهي است. 

  . تعداد و مصاديق صفات3) ب
) امـا در  E1D6( كند كه متقوم از صفات نامتناهي اسـت  خدا را جوهري معرفي مي ااسپينوز
بـا توجـه   «: گويد ميرسالة مختصره  برد. وي در و امتداد نام مي فقط از دو صفت فكر عمل

باب طبيعت، هنوز از كشف بيش از دو صفتي كه بـه ايـن موجـود     به ملاحظات پيشين در
: نويسـد  مـي اخـلاق  وي در ). Spinoza, 2002: 39(fn 3)(» ايـم  ناتوان مانده ،كامل تعلق دارد

امتداد صفت خداست، يـا  «و  )E2P1» (خداست، يا خدا يك شيء متفكر استفكر صفت «
با توجه به اين موارد، اختلاف آرا در اين دقيقه . )E2P2(» خدا يك شيء داراي امتداد است

آورد، منظـورش نامتنـاهي    ميان مـي  به »صفات نامتناهي«است كه آيا وقتي اسپينوزا سخن از 
  هست يا خير. همعددي 

  تفسير غيرعددي. 1. 3 )ب
نهايـت عـددي تعبيـر     ت تفسيري، قيد نامتناهي در خصوص صفات جـوهر، بـه بـي   نساين در 
مراد اسـپينوزا از   . يعنيدشو و همه تفسير مي شمول همهمعناي كامل، تماميت،  شود، بلكه به نمي

ل ، خداونـد كمـا  گريد  عبارت به). Bennett, 1984: 75 - 78( صفات نامتناهي، همة صفات است
، . از نظـر كلايـن  )Joachim, 1901: 41( هاي ايجابي هسـتندگي اسـت   مطلق و واجد همة جنبه

بـرد. نامتنـاهي در حيطـة     كار مـي  به مند رنظاميغمند و  اهي را در دو حيطة نظاماسپينوزا واژة نامتن
در . »همه بـدون اسـتثنا  «معناي  است و گاهي به »كاملِ بدون محدوديت«معناي  مند گاهي به نظام

دارد و در معنـاي كمـي   اشاره پايان  به تعداد نامحدود و بي ،مند نظاممعناي غير مقابل، نامتناهي به
منـد   معناي نظام د. به گفتة كلاين، منظور اسپينوزا در اين بحث، اطلاق نامتناهي بهشو مياستفاده 

). يكـي از  Kline, 1977: 345 - 346( آن است و بنابراين، جنبة كمي و عددي آن مد نظر نيست
خـدا موجـودي   «گويد:  قرار دارد، آنجا كه اسپينوزا ميرسالة مختصره شواهد متني اين تلقي در 

شود، و هر يك از صفاتش در نوع خود  است كه همة صفات يا صفات نامتناهي بر او حمل مي
تـرادف   كه با توجه به ايـن  . ولف قائل است)Spinoza, 2002: 40(» طور نامتناهي كامل است به
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ولي ضروري نيست كـه بـيش از دو صـفت بـراي جـوهر       ،بنابراين، نزد اسپينوزا ممكن است«
 ).Wolf, 1926-1927: 191 - 192(» وجود داشته باشد

  . تفسير عددي2. 3 )ب
به همه يا تماميت صـفات اشـاره    تنها نهبسياري قائلند كه قيد نامتناهي دربارة صفات  در مقابل

داند، بلكـه در   هر نوع نفي وجوه هستندگي را از جانب جوهر غيرمجاز مي نبهدارد و از اين ج
شـمارد. بـا توجـه بـه      نهايـت مـي   عين حال، به تعداد صفات نيز نظر دارد و كميت آنها را بي

. بـه بيـان   شدتر با م به تلقي اسپينوزا نزديكورسد كه اين نگاه د نظر مي ، بهصريحشواهد متني 
بـاب طبيعـت، هنـوز از كشـف      با توجه به ملاحظات پيشين در«: رسالة مختصرهخود وي در 

را  چيـزي  در خود [اما]...  ايم بيش از دو صفتي كه به اين موجود كامل تعلق دارد ناتوان مانده
گويـد، بلكـه گويـاي صـفات      سخن از چيزي بيش از اين مـي  تنها نهيابيم كه آشكارا به ما  مي

بـر وجـود    ،اخـلاق  همچنـين اسـپينوزا در  ). Spinoza, 2002: 39(fn 3)(» نامتناهي كامل است
 عنـوان  بـه وقتـي كـه اشـيا را    «گويد:  گذارد و مي صفات ديگري غير از امتداد و فكر صحه مي

... در  كنـيم  حالات امتداد لحاظ مي عنوان به... و وقتي كه آنها را  كنيم حالات فكر ملاحظه مي
بـه هيوگـو باكسـل نيـز      56نامـة   .)E2P7S(» خصوص صفات ديگر هم امر از اين قرار است

تر از فكر و امتـداد اسـت. اسـپينوزا پـس از بيـان اينكـه تصـور         متضمن وجود صفاتي افزون
شـود،   آيد، بلكه فقط ادراك عقلي مي از خدا دارد و همچنين اينكه خدا به تخيل نمي يواضح

شناسـم، و يقينـاً    دا را نمـي صفات خ ـ - يا به بيان بهتر بيشترِ - من بعضي از«كند كه:  اضافه مي
  1». جهل من به بخش عمدة صفات، مانع از اين نيست كه برخي از صفات خدا را بشناسم

كنـد   توان چنين نتيجه گرفت كه اسپينوزا وقتي خدا را جوهري معرفـي مـي   مي، بنابراين
كه متقوم از صفات نامتنـاهي اسـت، در اينجـا نامتنـاهي را هـم كاشـف از ذات صـفات و        

  داند و هم به تعداد آنها نظر دارد. ميت صفات ميتما
  . مصاديق صفات3. 3) ب

  كنيم: مي اكتفابه ذكر چند نكته  ،در خصوص مصاديق صفات در انديشة اسپينوزا
                                                           

  تفسير عددي هستند. در تأييدكه متضمن مفادي  65و  64، 63 ةسه نام نك: . 1
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دانـد و قائـل بـه     م ذات جوهر مـي گفته شد كه اسپينوزا صفات را مقو تر شيپ نكتة اول:
ر سعة وجودي در نوع خودشان است. امـا در  آنها د يتناه عدمعددي و همچنين  يتناه عدم

فكـر  «. به بيان او: شود ميفلسفة وي تنها به دو صفت فكر نامتناهي و امتداد نامتناهي اشاره 
و در ادامه براي اثبات وجود چنين  )E2P1» (صفت خداست، يا خدا يك شيء متفكر است

  كند: صفتي دو برهان اقامه مي
 . برهان انّي1

، يعني اين يا آن فكر، حالاتي هستند كه به وجـه معـين و محـدودي    ييافكار جز )الف
 مبين طبيعت خدا هستند.

ي اسـت و  يبنابراين، خدا داراي صفتي است كه تصورش مندرج در همة افكار جز )ب
 كه علت در معلول حضور دارد). گونه همان( اند واسطة آن به تصور آمده افكار به

ن ذات نامتنـاهي و سـرمدي   يتناهي خداست كه مب ـنتيجه: صفت فكر يكي از صفات نام
 ).E2P1Proof( اوست

 . برهان لمي2

يك موجود متفكر هر اندازه كه بتواند دربارة اشيا بيشتر فكر كند، در تصور ما بـه  ) الف
 همان اندازه واقعيت يا كمال بيشتري دارد.

فكر كند، ضرورتاً  نامتناهي يتواند در حالات نامتناهي، دربارة اشيا موجودي كه مي )ب
 قدرت تفكرش نامتناهي است.

 توانيم موجود متفكر نامتناهي را تصور كنيم. ما مي )ج

 پـس توانيم موجودي نامتناهي را تصور كنـيم،   واسطة اعتبار فكر مي نتيجه: از آنجا كه به
 ).E2P1Scho( فكر ضرورتاً يكي از صفات نامتناهي خداست

) و E2P2(» خـدا يـك شـيء داراي امتـداد اسـت     امتداد صفت خداست، يـا  «همچنين: 
همانند برهان مذكور در خصوص صفت فكـر اسـت، بـا ايـن      ،آورد برهاني كه براي آن مي

). E2P2Proof( دهـد  افكار متناهي، ابـدان و اجسـام متنـاهي را قـرار مـي      يجا بهتفاوت كه 
ويكـردي را  و چنـين ر  رديپذ ينم ،اسپينوزا اين تلقي سنتي را كه خدا صورت محض است
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 داند. از اين جنبه، د نميبين غيرممتد با ممت يشناخت يهستجوابگوي پرسش از نحوة ارتباط 
دهد و با تغييراتـي در   تركيب صورت و مادة ارسطويي يا فكر و امتداد دكارتي را تعميم مي

 .)Wolfson, 1934, Vol 1: 113 - 115دانـد(  مـي  شدني مفاد آنها، هر دو را بر خداوند اطلاق
هست، به اسپينوزا اين امكـان را   هماتصاف به صفت فكر، ممتد  تصور خدايي كه علاوه بر

زيـر   دهد تا خداوند را علت داخلي جهان بنامد و الهيات يهودي، مسيحي و اسـلامي را  مي
پـذيري خداونـد    اي كه ناظر بر امتداد و تجزيه واسطة ترس از حصول نتيجه كه بهبرد  سؤال

بايد از حسداي كرسكاس  زمينه  اند. در اين ر تعالي جوهر الهي تأكيد ورزيدهباشد، به كرار ب
داشـته و   ييبسـزا خـداي ممتـد تـأثير     د كه بر انديشة اسپينوزا در مسئلةمتأله يهودي نام بر

). با Fraenkel, 2009: 97 - 111( بسيار پيش از اسپينوزا، خداوند را مكان جهان دانسته است
 ـتجز) و Ep35( آثـارش بـه بسـاطت    يجـا  يجـا در حال، اسپينوزا  اين  خداونـد  يريناپـذ  هي

)E1P13     ـ  خداونـد   ة) اذعان كرده است و اتصاف خدا بـه صـفت امتـداد را نـاظر بـه تجزي
  داند. نمي

از نظر اسپينوزا خصوصـياتي مثـل عـدم تنـاهي، وحـدت، بسـاطت، كمـال،         نكتة دوم:
معنـاي حقيقـي كلمـه     صفت خـدا بـه   توان ... را نمي (فرازماني بودن) و فاعليت، سرمديت

صـفات   ت خـدا اخدا نيستند، بلكه انسان با نظر به ذ ذات مدانست، زيرا اين اوصاف، مقو)
كنـد. در   م ذات) و نحوة وجود او، اين اوصاف را به التفات ثانويه تصور و استنباط مـي مقو

ها نيست كـه او   ينواسطة ا ها خدا ممكن نيست وجود داشته باشد، اما به حقيقت، بدون اين
شـباهت   دهند، بلكه فقـط بـه خصوصـياتي    شان نميرا ن  ها هيچ امر ذاتي خداست، زيرا اين

 Spinoza, 2002: 39(fn 4); see( دارند كه مستلزم امور ذاتي يا مستلزم تبيـين آنهـا هسـتند   

also: Wolfson, 1934, Vol1: 231.(  
در اديان ابراهيمي، خدا را ذاتاً متصف  هاي الهياتي مرسوم در بسياري از نظام نكتة سوم:

اما اسپينوزا قائل است كه چنين صفاتي به جوهر  ،دانند به علم نامتناهي، حكمت و اراده مي
توان سراغي از آنهـا   مي ،نيستند و صرفاً در گسترة حالات و مصدورات جوهرشدني  اطلاق
  ).  67 - 73 :1393ي ورزنه، زاده، صابر (نك: طالب خدا) يوارانگار انسان(دوري از  گرفت
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  گيري نتيجه
دانـد كـه حـاكي از مصـداقي واحـد       اسپينوزا خدا، طبيعت و جوهر را مفاهيمي متساوق مي

هستند. اين جوهر الهي و سرمدي، كه قائم بالذات و علت اولي است، واجد صفاتي اسـت  
از نظـر  (تعريـف صـفات).    بخش ذات او و هر يك در نوع خود نامتنـاهي هسـتند   كه تقوم
صورت از معطّله  ينه اتوان اين صفات را از طريق معرفت عقلي ادراك كرد و ب مي ،اسپينوزا

دانـد، بنـابراين ذات خـدا را نيـز      م ذات مـي گيرد و همچنين چون صفات را مقـو  فاصله مي
تابـد (بعـد    مـي كنـد و الهيـات تمامـاً سـلبي و الهيـات سـكوت را برن       پذير تلقي مـي  ادراك
 ـتأكچنـين ديـدگاهي، بـر عينيـت صـفات       ي). درشناخت معرفت رود و همچنـين بـر    مـي  دي

در نـوع خـود) صـحه     يتناه عدم( عددي صفات و عدم تناهي سعة وجودي آنها يتناه عدم
). اسپينوزا از ميان صفات نامتناهي تنها به دو صفت فكر يشناخت يهست(بعد  شود گذاشته مي

كنـد و   اطلاعـي مـي   ي ديگـر صـفات اظهـار بـي    و از چيست داردمطلق و امتداد مطلق اشاره 
بخش خـدا، بلكـه    ... را نه صفات تقوم همچنين اوصافي همچون وحدت، كمال، وجوب و

داند و در نهايت برخي از اوصاف مطرح همچون علـم، حكمـت و اراده    خصوصيات او مي
دا را كند و اتصاف آنها به خ طور خصوصيات خدا طرد مي م و همينرا از حيطة صفات مقو

. در عين حال بايد توجـه داشـت   كند وارانگارانه از خدا معرفي مي ثمرة ناصحيح تلقي انسان
توجهي را پشت سر گذاشـت   شايانكه اسپينوزا در طول عمر فلسفي خود تحولات فكري 

ديگر) هم از تلقي الهيـاتي مرسـوم و    يها بحث(و بسياري  مرور زمان در بحث صفات و به
رفت و به ديدگاه وحدت جوهري خود با تمام اسـتلزامات فلسـفي آن   هم دكارتي فاصله گ

  .شدنائل 
   



   667 ينوزااسپ يشةدر اند يو تعداد صفات جوهر اله ينيتع يف،تعر 

 

 

  منابع
مكتبـه الثقافـه    :، به تحقيق يوسف آتاي، قاهرهنيالحائر دلاله). 1972( ميمون، موسي ابن .1

 الدينيه.

مركز  :ترجمة اسماعيل سعادت، تهران ،فاهمه اصلاح در رساله). 1374( اسپينوزا، باروخ .2
 ي.دانشگاهنشر 

 دانشگاهي.مركز نشر  :، ترجمة محسن جهانگيري، تهراناخلاق ).1376ـــــــــــــــ( .3

، ترجمـة  يعيمابعـدالطب  تفكـرات  و دكارت ةفلسف اصول شرح). 1382ـــــــــــــــ( .4
 سمت. :محسن جهانگيري، تهران

 هرمس. ، تهران:، ترجمة اسماعيل سعادتهفدهم قرن ةفلسف خيتار). 1385( بريه، اميل .5

 :علي عبداللهي، قـم ، ترجمة محمدنوزاياسپ در تجربه و عقل). 1381( پاركينسون، جورج .6
 بوستان كتاب قم.

 :، تهــرانفيســ مســعود ةترجمــ نوزا،ياســپ شــناخت يــةنظر). 1386ــــــــــــــــــ( .7
 انتشارات علمي و فرهنگي.

، حكمـت  اخـد  صـفات  ةمسئل در نوزاياسپ بر ريتأث و مونيمابن). 1382( توازياني، زهره .8
 .71 - 54 :22 مارةسينوي، ش

، نفـس  انفعالات فلسفه، اصول ذهن، تيهدا قواعد: دكارت ةفلسف). 1376( دكارت، رنه .9
 انتشارات الهدي. :بيدي، تهران ترجمة منوچهر صانعي دره

 يوارانگـار  انسان بر نوزاياسپ ينقدها). 1393( زاده، حميد؛ صابري ورزنه، حسين طالب .10
 .89 - 73 :2، شمارة 42دانشگاه تهران، سال ، نشرية فلسفة خدا

 نشر مهر نيوشا. :، تهرانمدرن ةفلسف و هگل). 1380( مرادخاني، علي .11

12. Allison, H (1987). Benedict de Spinoza: An Introduction, Yale. 
13. Bennett, J (1984). A Study of Spinoza's Ethics, Indianapolis. 
14. Bowman, C (1967). Spinoza’s Doctrine of Attributes, Southern Journal of 

Philosophy, 5(1): 59 - 71. 
15. Curley, E (1969). Spinoza’s Metaphysics, Harvard. 
16. _______(1988). Behind the Geometrical Method, Princeton. 
17. Davidson, Donald (1999). Spinoza’s Causal Theory of Attributes, in Desire and 



668  1396پاييز ، 3، شمارة 14سفه دين، دورة فل 

 

Effects: Spinoza as Psychologist, The Jerusalem conferences, Vol 3, edited by 
Yovel, Y, New York . 

18. Delahunty, R. G (1985). spinoza, routledge. 
19. Della Rocca, M (2002). Spinoza’s Substance Monism, in Spinoza: Metaphysical 

Themes , edited by koistinen & Biro, Oxford: 11 - 37. 
20. Descartes (1984-85). The Philosophical Writings of Descartes, Trans by 

Cottingham, Vol 1 & 2, Cambridge. 
21. _________(1991). The Philosophical Writings of Descartes, Trans by 

Cottingham, Vol 3, Cambridge. 
22. Eisenberg, P (1990). On the Attributes and Their Alleged Indepedence of One 

another, in Spinoza: Issues and Directions, edited by Curley, E, New York: 1 - 
15. 

23. Fraenkel, C (2009). Hasdai Crescas on God as the Place of the World and 
Spinoza’s Notion of God as res extensa, Aleph, 9 (1): 77 - 111. 

24. Gilead, A (1998). Substance, Attributes, and Spinoza’s Monistic Pluralism, The 
European Legacy, (316): 1 - 14. 

25. Hart, A(1983). Spinoza’s Ethics: Part I and II, Leiden. 
26. Haserot, F (1953). Spinoza’s Definition of Attributes, The Philosophical 

Review, 26(4): 499 - 513. 
27. Hegel, G. W. F (1892 - 1896). Lectures on the History of Philosophy, trans by 

E. S. Haldane & F. H. Sinson, 3 Vols, London. 
28. Joachim, H. H (1901). A Study of the Ethics of Spinoza, New York. 
29. Kessler, W (1975). A Note on Spinoza’s Concept of attribute, in Spinoza: Essays 

in Interpretation, edited by Freeman and mandelbaum, Open Court Pub: 191 - 
194. 

30. Kline, G (1977). On the Infinity of Spinoza’s Attributes, in Speculum 
Spinozanum, edited by Hessing. S, Routledge: 333 - 352. 

31. Martens, S (1978). Spinoza on Attributes”, Synthese Journal, (37): 101 - 111. 
32. Parchment, S (1996). The God-Attribute Distinctio in Spinoza’s Metaphysics, 

History of Philosophy Quarterly, 13(1): 55 - 72. 
33. Poppa, F (2009). Spinoza’s Concept of Substance and Attributes, British Journal 

for the History of Philosophy, (17): 921 - 938. 
34. Spinoza, B (1972). Spinoza Opera, 5 Vols, edited by Carl Gebhardt, Heidelberg. 
35. _________(2002). Complete Works, Trans by Samuel Shirley, Cambridge. 
36. Wolf, A (1910). Spinoza’s Short Treatise: with Translation and Commentary, 

London. 
37. Wolfson, H (1934). The Philosophy of Spinoza, 2 Vols, Harvard. 
38. Woolhouse, R. S (1993). The Concept of Substance in Seventeenth Century, 

Routledge.  


